
الرابع: في أحکامه 
چهارم: احکام ایلاء 

وهي مسائل: 

که شامل چند مسئله است: 

الأولــى: لا يــنعقد الايــلاء حــتى يــكون التحــريــم مــطلقاً، أو مــقيداً بــالــدوام، أو مــقرونــاً بــمدة تــزيــد عــن أربــعة 
أشهـر، أو مـضافـاً إلـى فـعل لا يـحصل إلا بـعد انـقضاء مـدة الـتربـص يـقيناً أو غـالـباً، كـقولـه - وهـو بـالـعراق -: 
حـــتى أمـــضي إلـــى بـــلد الـــترك وأعـــود، أو يـــقول: مـــا بـــقيت. ولا يـــقع لأربـــعة أشهـــر فـــما دون، ولا مـــعلقاً بـــفعل 

ينقضي قبل هذه المدة، يقيناً أو غالباً أو محتملاً على السواء.

مسـئلۀ اول: ایلاء تـنها در صـورتی واقـع می شـود که زن را بـدون ذکر زمـان یا بـه طـور دائـم و یا بـرای مـدتی بیش از 
چـهار مـاه بـر خـود حـرام کند، و یا آن را بـه کاری که مـعمولاً یا حـتماً بیش از چـهار مـاه طـول می کشد، مقیّد نـماید؛ مـانـند 
اینکه کسی که در عـراق اسـت بـگوید: (تـا زمـانی که بـه سـرزمین تُـرک بـروم و بـرگـردم) و یا بـگوید: (تـا زمـانی که زنـده ام)... 
اگـر مـدت زمـانی که بیان می کند چـهار مـاه یا کمتر از آن بـاشـد، ایلاء واقـع نمی شـود و همچنین اسـت اگـر مقید بـه کاری 

شده باشد که یقیناً یا غالباً یا احتمالاً (به احتمال ۵۰%) قبل از این مدت تمام می شود. 

ولـو قـال: والله لا وطـأتـك حـتى أدخـل هـذه الـدار لـم يـكن إيـلاء؛ لأنـه يـمكنه التخـلص مـن الـتكفير مـع الـوطء 
بالدخول، وهو مناف للايلاء. 

اگـر بـگوید: بـه خـدا قـسم تـا وارد خـانـه نـشوم بـا تـو نـزدیکی نمی کنم، ایلاء مـحسوب نمی شـود؛ زیرا می تـوانـد بـا ورود بـه 
خانه خود را از کفاره دادن برای نزدیکی خلاص کند، و این با ایلاء منافات دارد. 

الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حراً أو عبداً. 

) در زن آزاد یا کنیز چهار ماه است؛ چه مرد آزاد باشد یا غلام.   1مسئلۀ دوم: مدت انتظار(

والمــدة حــق لــلزوج، ولــيس لــلزوجــة مــطالــبته فــيها بــالــفئة ، فــإذا انــقضت لــم تــطلق بــانــقضاء المــدة، ولــم يــكن 
لـــلحكام طـــلاقـــها. وإن رافـــعته فـــهو مـــخير بـــين الـــطلاق والـــفئة، فـــإن طـــلق فـــقد خـــرج مـــن حـــقها، وتـــقع الـــطلقة 

1- حداکثر مدتی که جایز است مرد نزدیکی را ترك کند.(مترجم)



رجـعية، وكـذا إن فـاء. وإن امـتنع مـن الأمـريـن حـبس وضـيق عـليه حـتى يفئ أو يـطلق. ولا يـجبره الـحاكـم عـلى 
أحدهما تعييناً. 

مـدت حـق مـرد اسـت و زن حـق نـدارد از او طـلب رجـوع کند و هـنگامی که مـدت سـپری شـد بـا اتـمام مـدت، آن زن 
طـلاق داده مـحسوب نمی شـود، و حـاکم نمی تـوانـد او را طـلاق دهـد، و اگـر زن امـر را بـه حـاکم رجـوع دهـد، مـرد بین 
انـتخاب طـلاق یا بـازگشـت حـق انـتخاب دارد؛ پـس اگـر مـرد طـلاق بـدهـد زن دیگر حقی نـدارد و طـلاق رجعی واقـع 
می شـود، و بـه همین تـرتیب اگـر رجـوع کند (زن رجـوع کند). اگـر مـرد هیچ کدام را انـتخاب نکند حـبس می شـود و بـر او 
سـخت گـرفـته می شـود تـا اینکه بین بـازگشـت و طـلاق یکی را انـتخاب کند، و حـاکم او را بـر انـتخاب یکی از دو مـورد 

مجبور نمی کند. 

ولـــو آلـــى مـــدة مـــعينة ودافـــع بـــعد المـــرافـــعة حـــتى انـــقضت المـــدة ســـقط حـــكم الايـــلاء، ولـــم يـــلزمـــه الـــكفارة مـــع 
الـوطء. ولـو أسـقطت حـقها مـن المـطالـبة لـم تـسقط المـطالـبة؛ لأنـه حـق متجـدد، فـيسقط بـالـعفو مـا كـان لازمـاً لا 

ما يتجدد. 

اگـر مـدت مشخصی را ایلاء کند و بـعد از اینکه زن بـه حـاکم رجـوع کرد بـاز هـم مـقاومـت کرد تـا مـدت بـه پـایان بـرسـد، 
 ( 2حکم ایلاء ساقط می شود و لازم نیست برای نزدیکی کردن کفاره بدهد.(

اگـر زن حـق خـود از درخـواسـت بـازگشـت مـرد را سـاقـط کند اصـل مـطالـبه از بین نمی رود (یعنی هـر زمـان که بـخواهـد 
می تـوانـد حـق خـود را طـلب کند) چـون آن حـق اسـتمرار دارد، و بـا بخشیدن، آنـچه گـذشـته اسـت سـاقـط می شـود نـه آن چـه 

به وجود می آید. 

فروع: 

چند نکته: 

الأول: لـــو اخـــتلفا فـــي انـــقضاء المـــدة، فـــالـــقول قـــول مـــن يـــدعـــي بـــقاءهـــا. وكـــذا لـــو اخـــتلفا فـــي زمـــان إيـــقاع 
الايلاء، فالقول قول من يدعي تأخره. 

۱- اگـر در بـه پـایان رسیدن مـدت بـه اخـتلاف خـوردنـد، گفتۀ کسی که بـاقی بـودن آن را ادعـا کرده اسـت پـذیرفـته 
) آن را دارد پـذیرفـته می  3می شـود. همچنین اگـر در زمـان وقـوع ایلاء اخـتلاف داشـتند، گفتۀ کسی که ادعـای تـأخیر(

شود. 

2- مثلا اگر قسم بخورد که به مدت پنج ماه با همسرش نزدیکی نکند و بعد از اتمام چهار ماه زن به حاکم رجوع کند و حاکم به او حق انتخاب بین بازگشت (با 
پرداخت کفاره) و طلاق را بدهد و او به مدت یک ماه مقاومت کند تا مدت به پایان برسد بدون پرداخت کفاره حکم ایلاء باطل می شود و بازمی گردد؛ گرچه در این 

مدت گناه کرده است. (مترجم)

3- مثلا شوهر می گوید یک ماه قبل ایلاء انجام شده است و زن می گوید هفتۀ قبل، که در این صورت ادعاي زن پذیرفته می شود. (مترجم)



الـثانـي: لـو انـقضت مـدة الـتربـص لـها المـطالـبة وإن كـان هـناك مـا يـمنع مـن الـوطء كـالـحيض والمـرض. ولـو 
تجــــددت أعــــذارهــــا فــــي أثــــناء المــــدة لا تــــنقطع الاســــتدامــــة، كــــما لا تــــنقطع المــــدة بــــأعــــذار الــــرجــــل ابــــتداء، ولا 

اعتراضاً، ولا تمنع من المرافعة انتهاء. 

۲- اگـر مـدت انـتظار بـه پـایان بـرسـد زن حـق دارد بـازگشـت مـرد را مـطالـبه کند، گـرچـه مـانعی بـرای نـزدیکی  ـمـانـند 
حیض یا بیماری ـ وجـود داشـته بـاشـد، و اگـر در بین مـدت بـرای زن عـذری بـه وجـود آید بـاعـث قـطع شـدن مـدت 
) هـمانـطور که مـدت بـا عـذر داشـتن مـرد قـطع نمی شـود، چـه این عـذر از ابـتدا در مـرد بـوده و یا در طی آن  4نمی شـود،(

چـهار مـاه بـه وجـود آمـده بـاشـد، و همچنین عـذری که در پـایان این مـدت بـه وجـود آمـده بـاشـد مـانـع رجـوع زن بـه حـاکم 
نمی گردد. 

الـثالـث: إذا جـن بـعد ضـرب المـدة احتسـبت المـدة عـليه وإن كـان مـجنونـاً، فـإن انـقضت المـدة والـجنون بـاق 
تربص به حتى يفيق. 

۳- اگـر بـعد از شـروع مـدت جـنون بـر مـرد عـارض شـود، مـدت بـرای او مـحاسـبه می شـود، هـرچـند که دیوانـه بـاشـد، و 
اگر مدت به پایان رسید و جنون باقی بود تا زمانی که بهبود یابد مهلت دارد. 

الـرابـع: إذا انـقضت المـدة وهـو محـرم ألـزم بـفئة المـعذور، وكـذا لـو اتـفق صـائـماً. ولـو واقـع أتـى بـالـفئة وإن 
أثم. وكذا في كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، والصيام الواجب. 

۴- اگـر مـدت در حـالی بـه پـایان بـرسـد که مـرد مُحـرم بـاشـد و یا روزه داشـته بـاشـد بـاید مـانـند کسانی که عـذر دارنـد رجـوع 
کند، و اگـر نـزدیکی کند رجـوع مـحقق شـده، هـرچـند گـناه کرده اسـت. در تـمام نـزدیکی هـای حـرام  ـمـانـند حیض و روزۀ 

واجب ـ نیز حکم به همین صورت است. 

الـخامـس: إذا ظـاهـر، ثـم آلـى صـح الأمـران، وتـوقـف بـعد انـقضاء مـدة الـظهار. فـإن طـلق فـقد وفـى الـحق، 
وإن أبى ألزم التكفير والوطء؛ لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الايلاء.

 ۵- اگـر بـعد از ظهـار کردن، ایلاء همـ نمـاید، هـر دو واقـع می شـود، و مـرد بـعد از اتمـام مدـت ظهـار، تـوقـف می کند، اگـر 
طـلاق داد که چیزی بـر گـردنـش نیست، و اگـر طـلاق نـدهـد بـاید کفاره بـدهـد و نـزدیکی کند؛ زیرا بـا ظـهار کردن حـق 

خود از انتظار (برای ایلاء) را از بین برده است و کفارۀ ایلاء بر او واجب می شود. 

السادس: إذا آلى ثم ارتد تحتسب عليه مدة الردة.

۶- اگر بعد از ایلاء کردن مرتد شود مدت ارتدادش هم جزو مدت انتظار حساب می شود. 

4- مثلا در مدت چهار ماه چند وقت براي زن عذر شرعی پیش آمده است و مجموعا بیست روز به طول انجامیده، که در این حالت این مدت که امکان بهره بردن مرد 
وجود نداشته است باعث افزایش مدت انتظار  ـمثلا به چهار ماه و بیست روز ـ نمی شود. (مترجم)



المسألة الثالثة: إذا وطأ في مدة التربص أو بعد المدة لزمته الكفارة. 

مسئلۀ سوم: اگر در مدت انتظار یا بعد از آن نزدیکی کند باید کفاره بپردازد.  

الـرابـعة: إذا وطـأ المـولـي سـاهـياً ، أو مـجنونـاً، أو اشـتبهت بـغيرهـا مـن حـلائـله، بـطل حـكم الايـلاء، ولا تـجب 
الكفارة. 

مسـئلۀ چـهارم: اگـر مـرد از روی سـهو یا جـنون یا اشـتباه گـرفـتن زنـش بـا دیگر زنـانـش بـا او نـزدیکی کند، حکم ایلاء 
باطل می شود و کفاره واجب نیست. 

الخامسة: إذا ادعى الإصابة فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه. 

مسـئلۀ پنجـم: اگـر مـرد ادعـا کند که نـزدیکی صـورت گـرفـته اسـت و زن انکار کند، گفتۀ مـرد هـمراه بـا قـسم پـذیرفـته 
می شود. 

السادسة: المدة المضروبة من حين الايلاء . 

مسئلۀ ششم: مدتی که حاکم قرار می دهد از زمان وقوع ایلاء می باشد. 

الــسابــعة: فــئة الــقادر غــيبوبــة الــحشفة فــي الــقبل، وفــئة الــعاجــز إظــهار الــعزم عــلى الــوطء مــع الــقدرة. ولــو 
طـلب الإمـهال مـع الـقدرة أمهـل مـا جـرت الـعادة بـه، كـتوقـع خـفة المـأكـول أو الأكـل إن كـان جـائـعاً، أو الـراحـة 

إن كان متعباً. 

مسـئلۀ هـفتم: رجـوع کسی که تـوانـایی نـزدیکی را دارد بـا نـزدیکی از جـلو صـورت می پـذیرد، و کسی که بـه دلیلی 
) لازم است نشان دهد که اگر امکانش بود نزدیکی می کرد.  5نمی تواند نزدیکی کند(

اگـر مـرد بـا وجـود تـوانـایی (حـرام نـبودن نـزدیکی) درخـواسـت مهـلت کند بـه انـدازه ای که مـعمول اسـت بـه او مهـلت داده 
می شود، مـانـند سـبک شـدن مـعده اگـر خیلی خـورده اسـت و یا غـذا خـوردن اگـر گـرسـنه بـاشـد، و یا اسـتراحـت کردن در 

صورت خستگی. 

الــثامــنة: إذا آلــى مــن الــرجــعية صــح، ويحتســب زمــان الــعدة مــن المــدة. وكــذا لــو طــلقها رجــعياً بــعد الايــلاء 
وراجع.

مسـئلۀ هشـتم: اگـر بـا زنی که طـلاق رجعی داده اسـت ایلاء کند صحیح اسـت و زمـان عـده جـزو مـدت انـتظار 
محسوب می شود. همچنین اگر او را بعد از ایلاء طلاق رجعی دهد سپس رجوع کند صحیح است. 

5- مانند حیض بودن زن یا بیماري مرد و... (مترجم)



الـــتاســـعة: لا تـــتكرر الـــكفارة بـــتكرر الـــيمين، ســـواء قـــصد الـــتأكـــيد أو لـــم يـــقصد، أو قـــصد بـــالـــثانـــية غـــير مـــا 
قصد بالأولى إذا كان الزمان واحداً.

مسـئلۀ نـهم: بـا تکرار قـسم در یک زمـان واحـد کفاره تکرار نمی شـود،  چـه قـصد تـاکید داشـته بـاشـد یا نـداشـته بـاشـد ، و یا 
با قسم دوم ایلاء دیگری را قصد کرده باشد. 

والحمد لله رب العالمین


